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وتوي طرح های آب شیرین کن در خوزستان

اسفندماه سال گذشته بود که از خوزستان پس از نفت در 
روزنامه «شرق» نوشــتم، از اینکه روزی خواهد آمد که نفت 
و گاز در خوزســتان پایــان می پذیرد، خشک شــدن تالاب ها و 
گردوخــاک در کنار دمای بالای ۵۰ درجه در تابســتان هم که 
دیگر هوایی برای خوزستانی ها باقی نگذاشته است. می ماند 
آب رودخانه هایــش؛ رودخانه هایی کــه روزگاری پرآب ترین 
رودخانه های ایران بودند. آن قدر پرآب، خروشــان و باصلابت 
که بختیاری برای ییلاق و قشــلاقش ناچار بود آواز حزن انگیز 

مال کنون را برای عبور از آن بخواند.
اما آب رودخانه های خوزســتان نیز از سرچشمه کوهرنگ 
به اســتان های قوی تر انتقال داده شده اســت. سوء مدیریت 
طومار خوزســتان را در هم بپیچد و مــردم مقاوم، خونگرم، 
باصفــا و صبور خوزســتان ناچار از این ســرزمین زرخیز کوچ 

کنند.
آن روز شــاید فکرش را هم نمی کردم کــه این نگرانی ها 
بســیار زود به واقعیت نزدیک شــود. چه چیز خوزستان را با 
این سرعت به ســوی بحران سوق می دهد؟ درآمد خوزستان 
کجا می رود؟ شــاید بــرای یادآوری مجدد که تــا چه حد به 
چالــش بــزرگ نزدیکیم و از نظر فنی و مهندســی تا چه حد 
بروز بحران قابل پیش بینی و پیشگیری است، بد نباشد از دید 
زمین شناســی و فیزیک ســیالات یک دودوتا چهارتاي علمی 

نسبت به اتفاقات خوزستان انجام دهیم.
جلگه خوزســتان شامل فروافتادگی دزفول، دشت آبادان، 
دشت بهبهان و کوهپایه های مسجدسلیمان و شوشتر است. 
کســانی که دشــت آبادان و نواحی غرب کارون را از نزدیک 
دیده اند، نیــک می دانند که آثار صدف هــای کوچک لابه لای  
خاک آبرفتی دشت آبادان به سادگی قابل دیدن است، این به 
مفهوم آن اســت که دیرزمانی نیست که آب دریا از این ناحیه 
عقب نشینی کرده اســت، به طوری که هنوز آثار حیات دریایی 

در آنجا قابل رؤیت است.
از ســویی سطح دشــت آبادان پوشیده از شــیل یا همان 
گل رس اســت کــه دارای خاصیت غربالی اســت. خاصیت 
غربالی شیل باعث می شود در صورت پیشروی آب دریا ذرات 
تشــکیل دهنده دچار تورم شــده و آب را به ســختی از خود 
عبــور دهد و در پایان پس از عبور آب بلورهای نمک به دلیل 
بزرگ تربودن مولکول ها بر سطح شیل باقی می ماند. به دلیل 
باقی ماندن همین نمک ها و شورشــدن زمین در دشت آبادان 
است که صنایع نیشکر با هدایت آب به زمین های تحت کشت 
آن را می شــورند و متأسفانه آب شور را به اطراف خرمشهر و 

تالاب شادگان هدایت می کنند.
نزدیکی به دریا و البته ارتفاع کم سرزمین جلگه ای باعث 
شده که بر اساس قانون توریچلی یا ظروف مرتبط بین آب شور 
دریا در زیر ســطح و آب شــیرینی که حاصل نفوذ آب باران یا 
نفوذ آب رودخانه ها به سفره های زیرزمینی است، یک حالت 
تعادل به وجود آید؛ مادامی که فشــار آب شیرین در زیر سطح 
مثبت اســت، آب شور دریا را به عقب می راند، اما فقط کافی 
اســت به دلیل کاهش بارش یا کم شدن انتقال آب شیرین به 
ســفره های زیرسطحی فشار آب شور دریا در زیر غالب شود تا 

به بالا منتقل شده و منابع آب شیرین را شور کند.
لایه های زمین شناسی در خوزستان از بالا به ترتیب شامل: 
بختیاری، آغاجاری، میشــان، گچساران و آسماری است؛ یکی 
از بزرگ ترین فجایع صنعتی در خوزســتان احداث سد گتوند 
است، سدی که تاج آن در ناحیه ای قرار دارد که لایه تبخیری 
گچســاران که پوش سنگ آسماری در بعضی از مخازن است 
و متشکل از آهک و نمک است، در عمق بسیار کمی از سطح 
قرار دارد. اخیرا کلانتری گفته اســت با اشــتباهات مهندسی، 
بخــش اعظــم آب خوزســتان را شــور کردیم. اشــتباهات 
مهندســی؟! حتی یک زمین شناس ســاده که سابقه یک روز 
حضــور در کار صنعتی را ندارد نیــز می تواند حدس بزند که 
آب پشــت ســد به لایه گچساران خواهد رســید، چگونه تیم 
مهندسی و مشاور یک طرح عظیم به چنین چیزی نیندیشیده 
است؟ طراحی ســد گتوند پیش از انقلاب و توسط مهندسان 
آمریکایــی صورت گرفت و بعدها پــس از انقلاب مکان تاج 
ســد تغییر یافت؛ اما عده ای معتقدند این پروژه به هر قیمتی 
باید انجام می شــد. چرا هیچ کس ذی نفعان اجرای این پروژه 
را اعلام نمی کند؟ کدام شــرکت مجری و کدام مشــاور اجرا 

بودند؟
هزینه برپایی یک آب شــیرین کن اروپایی که بتواند ۶۰ هزار 
مترمکعــب آب شــور دریــا را روزانه به آب اســتاندارد قابل 
شــرب تبدیل کند، ۵۰ میلیون دلار اســت. اگر از سیستم برق 
خورشــیدی برای تأمین انرژی آن استفاده شود هزینه آن ۶۰ 
میلیون دلار خواهد بود. برای شــهرهای آبادان، خرمشــهر و 
شــادگان دو آب شــیرین کن با این مقیاس کافی است. فرض 
می کنیم به همراه سیســتم پمپاژ و خط لوله، هزینه آن حدود 
۱۵۰ میلیون دلار باشــد. فرامــوش نکرده ایم که از فروش هر 
بشکه نفت ســه درصد به مناطق محروم و یک درصد از آن 
سه درصد به مناطق نفت خیز اختصاص می یابد. حالا تصور 
کنید در ســال ۲۰۱۷ ایران به طور متوســط روزانه دومیلیون و 
۲۵۰ هزار بشــکه به قیمت متوســط ۵۱٫۷ دلار نفت فروخته 

است.
۸۰ درصــد ایــن نفــت در خوزســتان تولید می شــود که 
روزانه معادل یك میلیون و ۸۰۰ هزار بشــکه است که درآمد 
آن ۹۳میلیــون و ۶۰ هزار دلار خواهد بود و ســهم یک درصد 
اختصاص یافتــه بــرای مناطــق نفت خیز روزانــه ۹۳۰ هزار 
دلار خواهــد بــود. یعنی تنهــا پــس از ۱۶۱ روز از محل یک 
درصد اختصاص یافته برای مناطق نفت خیز هزینه ســاخت 
آب شیرین کن برای آبادان، خرمشهر و شادگان تأمین می شود. 
پــس چرا باید مردم در این شــهرهای قهرمــان دچار بی آبی 
شوند؟ چرا سازمان آب و برق خوزستان به شدت روی انتقال 
آب از دز اصــرار دارد؟ چــه رانتی بر انتقــال آب با خط لوله 
وجود دارد که تمامی طرح های نصب آب شیرین کن در اهواز 

و آبادان وتو می شود؟
آقایان، خوزســتان تشنه است، چرا کسی مقصران ساخت 
ســد گتوند را به صداوســیما نمــی آورد؟ چرا کســی پیگیر 
طرح های جزء انتقال آب و خط لوله که رانت مشــخص برای 

مافیای مشخص دارند، نمی شود؟

دست آخر

به اسارت رفتن نظارت

در نوشته های اقتصادی به دفعات به آنچه «نارسایی بازار» 
به عنــوان پیامــدی از فعالیت های بخــش خصوصی در یک 
اقتصاد آزاد خوانده می شــود، اشاره می شــود. نارسایی بازار یا 
market failure دلیلــی برای دخالت هــای محدود دولت در 
اقتصاد به منظــور تنظیم بازار، به ســود جامعه مورد پذیرش 
بســیاری از اقتصاددانان اســت. همین مفهوم نارســایی بازار 
دستاویز ارزشــمندی برای اقتصادهای دولتی و مرکزی است تا 
حضور و ورود دولت را در پهنه اقتصاد کشور خود توجیه کنند 
و به مدد ترســاندن جامعه از افتادن در دام سودجویی بخش 
خصوصی و حرص ســودافزایی فردی بنگاه های خصوصی، در 
هر گوشــه ای از اقتصاد برای خود حق تصمیم گیری، نظارت و 

دخالت قائل شوند و اعمال کنند.
در برابــر ایــن «نارســایی بــازار»، مفهــوم مشــابه امــا 
متقابلــی در اقتصــاد وجــود دارد کــه «نارســایی دولــت»
 (government failure) نــام دارد؛ یعنی هنگامی که دخالت 
دولــت در اقتصاد به توزیــع ناکارآمد منابع و بــه کاهش رفاه 
اقتصــادی می انجامــد. ایــن پیامد تــوان تخریبــی و ظرفیت 
فســادآفرینی بسا بزرگ تری از نارســایی بازار دارد زیرا دولت بر 
بخش های گســترده تری از جامعه اثر می گــذارد. طنز تلخ این 
پدیده آن اســت که نارســایی دولت ناشی از تلاش دولت برای 

پیشگیری یا رفع نارسایی بازار است.
در ایــن نوشــته به یکــی از مصادیــق «نارســایی دولت» 

می پردازیم که در اقتصاد آن را «اسارت مقرراتی» می گویند.
بارهــا پیش  آمــده که با خــود بیندیشــیم چرا یــک نهاد 
تصمیم گیر یا یک وزارتخانــه، به ظاهر در جهت منافع گروهی 
از شــرکت ها و ســودآوری برخی از بنگاه ها عمــل می کند و با 
صدور دســتورالعمل هایی، به نظر می رسد درآمدزایی دسته ای 

از تولیدکنندگان یا تجارت گروهی را تضمین می  کند.
اسارت مقرراتی دلالت بر وضعیتی دارد که یک نهاد نظارتی 
یــا تنظیمی که به منظور محافظت از منافع همگانی تشــکیل 
شــده اســت، در جهت حفظ و افزایش منافــع گروه های ویژه  

دارای قدرت در صنعت مورد نظارت آن نهاد، عمل کند.
هنگامی که پدیده اســارت مقرراتی به وقوع بپیوندد، منافع 
شــرکت ها یا هســته های ثروت یا قدرت و گروه های سیاسی بر 

منافع جامعه اولویت می یابند.
برای این مشکل دلایلی برشمرده می شود. نهادهای مقرراتی 
و تنظیمی در فعالیت روزانه خود بیشتر از آنکه با جامعه ای که 
وظیفه محافظت از آن را بر عهده دارند، در تماس و تبادل نظر 
باشــند، با صاحبان صنعت و ثروتی برخورد دارند که قرار است 
فعالیتشان را تنظیم کنند. این وقت گذرانی نامتقارن به تدریج به 
یک رابطه آشنایی و اعتماد بین این دو گروه می انجامد و هر چه 
می گذرد نهاد مقرراتی بیشــتر صحبت های صنایع و هسته های 
تجاری روبه رویش را می شــنود و نه جامعــه را. چنین فضایی 
در درازمــدت به احســاس همراهی و درک متقابل و مشــترک 
ســازمان دولتــی مقررات گــذار از بخش تجارتــی می انجامد 
که خروجی اش مي تواند کم رنگ شــدن محافظــت از جامعه 
و سهل انگارشــدن مقررات باشــد. همچنین، با گذشــت زمان 
سازمان قانون گذار به جای جمع آوری و پردازش داده ها از بازار 
و اقتصاد، هر چه بیشــتر اطلاعات مربوط بــه بازار را از طرفین 
تجــارت و ثروت روبه روی خود دریافــت می کند به گونه ای که 
بانک اطلاعاتی و تفســیرهای سازمان دچار انحراف و تمایل به 
سلیقه و خواســت همان گروه های ویژه می شوند. نقص ذاتی 
و همیشگی ســازمان های دولتی را نیز باید اضافه کنیم، یعنی 
نبود انگیزه برای مدیران و کارمندان دولتی که در هر سطحی از 
کارایی و عملکرد، درآمدی بیشــتر یا کمتر از حقوق معین خود 
نخواهند داشت و در صورت سخت گیری مقرراتی در برابر بازار 
و کاهش سود شرکت ها به نفع مردم، خود حتی اندک نفعي از 
آن نمی برند. از آنجا که بسیاری از افراد شاغل در بخش دولتی 
فارغ از میزان دریافتی خود کمــاکان مقید به پایه های اخلاقی 
و توسعه اشتهار و اعتبار خود هستند، پس زمینه مناسبی برای 
گرایش به فســاد شــکل می گیرد زیرا برخــلاف دولت، بخش 
تجاری روبــه روی آنها آمادگــی هزینه کردن برای رســیدن به 
اهداف خــود را دارد. در نتیجه، امکان شــکل گرفتن وضعیت 
فاجعه بــاری وجود دارد؛ وضع قوانین به ســود گروه های ویژه 
بــه منظور کســب درآمد برای خــود. از آنجایی کــه قوانین و 
دســتورالعمل ها، ابزار اصلی و مرکز ثقل یــک اقتصاد دولتی 
بــرای اعمال نظرات خود و توجیه حضــورش در پهنه اقتصاد 
است، اگر قوانین مورد سوء استفاده منفعت طلبانه قرار بگیرند، 
جامعه هیــچ پناهگاه و محافظی در برابر بــازاری که جیب او 
را می فشــرد، ندارد. انتهای این زنجیره رویدادها آن اســت که 
دولت در تلاش برای جبران ناکارآمدی اش در اقتصاد، به وضع 
قوانین بیشتر و ایجاد سازمان های دولتی بیشتر روی می آورد که 
تنها پهنه رانت زایی و فســادآفرینی پیشین را گسترده تر می کند. 
ایســتگاه پایانی این مســیر همان است که «اســارت مقرراتی» 

نامیده می شود.
در توجیــه یا رد حضور دولتی گســترده در اقتصاد، نظریات 
گوناگونی وجود دارند اما یک مفهوم بنیادین که در بســیاری از 
مواقع از چشم دور نگاه داشته می شود، تناقض آشکاری است 
که در هســته تفکر موافق دخالت گســترده دولت وجود دارد. 
مدیران دولتی و سیاست مداران همان افراد جامعه هستند که 
در نقش بخش خصوصی آنها را سودجو می دانند. این افراد در 
دولت و سیاست هم قرار بگیرند، همان خصایل فردی را دارند 
که در بقیه نقش های جامعه می داشــتند. آیــا می توان گمان 
کرد که تغییر نقش فرد از تصمیم گیری فردی و با دسترسی به 
منابع مالی کوچک تر، به تصمیم گیری دولتی و با دست اندازی 
به پهنه بزرگ تری از منابع، او را از یک انســان ســودجو تطهیر 
کرده و به فرد پاکدامنی بــرای جامعه تبدیل کند؟ فون میزس 
می گوید، اگر کســی اقتصــاد آزاد را بر پایــه جایزالخطابودن و 
ضعــف اخلاقی بشــر رد کند، به همان دلیــل باید هر فعالیت 
دولتی را نیز رد کند. به هرروی، پدیده «اسارت مقرراتی» یکی از 
دلایلی اســت که در دفاع از کاهش حضور دولت ها در اقتصاد 
می توان عنوان کرد؛ هر چقدر ابعاد حضور دولت ها در اقتصاد 
کوچک تر باشد، ســطح تماس و عمق درگیری آنها با صاحبان 
صنایــع و تجارت کمتــر و تمرکز و بهــره وری  در انجام وظایف 

نظارتی  محدودترشان، به مراتب بالاتر خواهد بود.

یادداشت خوزستان

در نیمه های زمستان ۹۵ با نوسان های نرخ ارز در کشور ارکستر 
هم نوای ارگان های رســانه ای سرمایه های بوروکراتیک و تجاری در 
گوش ملت زمزمه کردند که رســاندن کشــور به سرمنزل توسعه و 

رونق اقتصادی فقط از مسیر افزایش نرخ ارز می گذرد.
رونق اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی در ســایه افزایش نرخ 

ارز
«مقاوم ســازی اقتصاد و صنعت ایران در برابر کالاهای خارجی 
و رسیدن به سرمنزل توســعه» موکول به واقعی شدن ارز (است): 
«نباید از واقعی شــدن نرخ ارز هراس داشته باشیم، بلکه با رویکرد 
نظام مند و مبتنی بــر تحقیق پیش بینی در خصوص تعیین نرخ ارز، 
متناســب با شــرایط اقتصادی و الزامات توســعه ای با آن روبه رو 
شــویم. رویکردی که در نهایت می تواند بــه تحقق وجوهی مهم 
از اقتصاد مقاومتی که به تقویــت تولید داخلی و رقابت پذیرکردن 
آن ها در عرصه بین المللی می انجامد، یاری رســان باشد».(ولی اله 

افخمی ۹۵/۱۰/۱۵ روزنامه دنیای اقتصاد)
«واقعی شــدن نرخ ارز و افزایش آن، واردات را کاهش می دهد. 
... واقعی شــدن نــرخ ارز و افزایش آن، موجــب افزایش صادرات 
خواهد شــد. البته با توجه به اینکه عمده کالاهای صادراتی کشور، 
پتروشــیمی و میعانات گازی اند، صاحبان این صنایع در ردیف اول 
نفع بردن قرار دارند. صادرات کالاهای غیرنفتی نیز افزایش خواهد 
یافت. در مجموع درســت است که شاید در کوتاه مدت این حرکت 
بــه ضرر برخی تولیدکنندگان و مردم باشــد، اما در بلندمدت قطعا 
تولید کشــور از این حرکت نفع خواهد برد و ضررهای این طرح در 
کوتاه مــدت برای مردم، با رونق تولیــد در بلندمدت جبران خواهد 

شــد». (تابنــاک، از واقعی کردن نــرخ ارز چه کســی نفع می برد؟ 
(۹۶/۶/ ۱۸

«نرخ ارز در کشور باید تا مرز واقعی شدن پیش رود؛ اما دولت ها 
با سوبســید نفتی هر بــار به دلایلی جلوی واقعی شــدن نرخ ارز را 
می گیرنــد. نرخ ارز واقعی به زیان تولید نیســت بلکه به نفع تولید 
داخلی و صادرات غیرنفتی واقعی اســت». (واقعی شدن نرخ ارز 
به نفع کیســت؟ حاجی آقا میری، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران 

۹۵/۱۱/۲۵ خبرآنلاین)
طبیعی بودن افزایش نرخ ارز

«همواره این موضوع بیان شده است که نباید به افزایش نرخ در 
بازار زیاده از حد حســاس بود و باید به واقعی شدن و واقعی ماندن 
نرخ ها، از جمله نــرخ ارز با دید مثبت نگاه کرد. افزایش نرخ ارز با 
توجه به اختلاف نرخ تورم و بهره در کشــور ما و کشــورهای حوزه 
دلار طبیعی اســت. فقط باید مراقب باشیم که این اتفاق به صورت 
جهشی و همراه با تلاطمی که باعث هیجانات بیشتر و اضافه شدن 
تقاضای کاذب در بازار می شــود، نباشد». (تعدیل تدریجی نرخ ارز، 

اصغر سمیعی ظفرقندی روزنامه دنیای اقتصاد ۹۶/۱۲/۸)
«نجات اقتصاد ایران از شــر رانت فقط بــا واقعی کردن نرخ ارز 
ممکن است. رسیدن به ارز تک نرخی نیز در صورتی محقق می شود 
کــه قیمــت ارز به صورت واقعی آزاد شــود». (حاجــی دلیگانی، 
تک نرخی شــدن ارز بــدون واقعی کــردن قیمت ارز محال اســت. 

خبرگزاری تسنیم ۲۷ فروردین ۹۷)
دستیابی به پول ملی ارزشمند با افزایش قیمت ارز

«بنابراین چه به پشــتوانه پژوهش هــای علمی و چه با نگاه به 

نسخه های اجراشده در سایر کشورها می توان اثر واقعی سازی نرخ 
ارز بر توان صادراتی محصولات تولید شده در کشور را مثبت ارزیابی 
کرد. تغییری که در صورت همراهی با سیاست های صحیح تجاری، 
صنعتــی و انجــام اصلاحات اقتصادی می توانــد نقش کم بخش 
غیرنفتی در ارزآوری برای کشور را تقویت کند. نتیجه چنین تقویتی 
در بلندمدت می تواند دربردارنده پول ملی ارزشــمند باشد». (نیمه 

ناپیدای واقعی شدن قیمت ارز ۱۳۹۷/۱/۱۱ اقتصاد نیوز)
عدم تورم زایی افزایش نرخ ارز

«بررسی ها نشــان می دهد واهمه سیاســت گذار از تأثیر تورمی 
نرخ ارز یکی از مهم ترین دلایــل تثبیت نرخ ارز و تقویت مصنوعی 
پــول ملی اســت. این در حالی اســت که بر مبنــای پژوهش های 
صورت گرفته، میزان ترس سیاســت گذاران از شناورسازی قیمت ها 
تطابق چندانی با واقعیت های آماری ندارد. این بدان معناست که 
نرخ ارز شناور اثر تورمی به مراتب کمتری در مقایسه با تصویر ذهنی 
سیاست گذاران پس از تعادلی کردن نرخ ارز در پی خواهد داشت». 

(فرصت پرش از تله ارزی، روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۳۹۶/۷/۱۸)
در این میان، ناگهان ســر و کله اقتصــاددان آمریکایی هانکه در 
رســانه های ایران پیدا می شــود که با یک حساب ساده سرانگشتی 
ادعا می کند تورم در ایران بســیار فراتر از ارقام واقعی و حدود ۵۴ 
درصد اســت. نوکلاســیک های وطنی سراســیمه روی این ادعای 
هانکه مانور داده و با این استدلال که قیمت ارز باید تابعی از تفاوت 
نرخ تورم داخلی و خارجی باشد، بر طبل افزایش نرخ ارز می کوبند.

واقعیت ها چه می گویند؟
می تــوان لب اســتدلال های موافقــان افزایش نــرخ ارز را در 

ســرمقاله دنیای اقتصاد به قلم فرخ قبادی خلاصه کرد (اصلاح 
نرخ ارز: برندگان و بازندگان، دنیای اقتصاد، ۹۶/۱۰/۴)

نویســنده با توسل به یک سری معادلات ریاضی و آمار در قالب 
مدل اقتصادســنجی با چشم بســتن بر واقعیت های عینی و جاری 
و با پیش فرض قرار دادن تأثیر نــرخ ارز بر مرغدار صادرکننده مرغ 
این گونه نتیجــه می گیرد: افزایش نرخ ارز به ســود تولیدکنندگان 
داخلی اســت و در نتیجه باعث رشــد صادرات می شود. نویسنده 
مرغداری را که گویی در خلأ در حال تولید مرغ اســت در یک مدل 
ریاضی ناقص فرض می گیرد و اســتدلال می کند: «اگر بهای ارز ۲۰ 
درصد افزایش یابد، در نتیجه تولیدکننده که صادرکننده هم هست 

باید ۱۲ درصد سود بیشتر به دست آورد».
 با این تفاصیل، اکنون که نرخ ارز بیش از دو برابر افزایش یافته 

است، تولیدکننده (مرغدار در مثال نویسنده) 
بایــد به ســودی نجومی دســت یافته باشــد، اما طنــز ماجرا 
اینجاســت که در واقعیت نه تنها این گونه نیســت، بلکه می بینیم 
مرغــدار به دلیــل افزایــش بیش از حــد قیمت جوجه یــک روزه، 
خــوراک و نهاده های دامی و در نتیجه بالارفتن قیمت تمام شــده، 
اولا بازار داخلی را از دســت داده، ثانیا حتی توان تولیدی گذشــته 
خود را به دلیل نیاز بیشــتر به ســرمایه برای تهیه نهاده های دامی 

از دســت داده و اساســا تولید در مرغداری به محاق رفته اســت. 
(یوســفی: به  دلیل تغییرات نرخ ارز، واردات با مشکل مواجه شد 
و در زمینــه نهاده های دامی با کمبود مواجه شــدیم ضمن اینکه 
قیمت هــای جهانی نیز بالا رفته، بی انصافی فروشــندگان داخلی 
نیــز بر این مســئله بی تأثیر نبوده اســت. محمد یوســفی، رئیس 
انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشــتی، ۵ خرداد ۹۷ سایت انجمن 
صادرکنندگان نمونه و برتــر: کاهش قیمت مرغ و توقف صادرات 

مرغ و تخم مرغ)
طرفداران افزایش نرخ ارز که جهش نرخ آن را ناشی از سرکوب 
قیمــت می دانند، معمولا روی این فرض مانــور می دهند که نرخ 
ارز باید حاصل تفاضل نرخ تورم داخلی با تورم کشــورهای طرف 
معامله باشــد و با این پیش فرض ریاضی وار چنین نتیجه می گیرند 
کــه پایین بودن نــرخ ارز باعث صدور دلار از کشــور شــده و توان 
تولیدداخلــی را کاهش می دهد؛ ازاین رو بــا افزایش نرخ ارز توان 
صادراتی ما نیز بالاتر می رود. البته این دسته از اقتصاددانان نه به 
ســاختار ضد تولیدی اقتصاد کنونی ایران که در اثر سال ها اجرای 
سیاست تعدیل ساختاری و بنیادگرایی بازار ایجاد شده است، توجه 
دارند و نه دست کم به اقلام مهم صادراتی و وارداتی ایران توجه 
می کنند، زیرا در این صورت پایه های اســتدلال چوبینشــان بر آب 

می افتد. عمــده اقلام صادرات غیرنفتی ایــران عبارت از میعانات 
گازی، مشــتقات نفــت و همچنین محصولات پتروشــیمی اند که 
بیش از ۶۷ درصد از صادرات غیرنفتی ایران را در سال ۹۶ تشکیل 

داده اند. (سازمان توسعه تجارت ایران- صمت)  
قیمت گــذاری این اقلام کاملا وابســته بــه دلار و بهای جهانی 
نفت و مشــتقات نفتی است که ساز و کار مشــخص و بین المللی 
خــود را داشــته و ربطــی بــه تــورم داخلی یــا جهانی نــدارد. 
صادرکننــدگان این اقلام همواره ســود هنگفتــی از فعالیت های 
خود به دســت می آورند. در واقع افزایش نــرخ ارز به هر میزان، 
یکی از خواســته های همیشــگی این گــروه از صادرکنندگان بوده 
نــه صادرکنندگان مرغ و تخم مرغ. بخش دیگر از ســبد صادراتی 
ایران را مواد کانی و فلزی تشــکیل می دهند که عملا خام فروشی 
مواد اولیه ای اســت کــه اجاره کنندگان معدن هــا آن ها را به ثمن  
بخس تحت عنوان انفال اجاره کــرده و فقط هزینه ناچیزی بابت 
بهره مالکانــه به دولت پرداخت می کنند. این دســته نیز به دلیل 
اینکــه تقریبا هیچ عملیات فراوری  ای روی این مواد معدنی انجام 
نداده و با صرف هزینه ناچیز اســتخراج و حمل به مبادی گمرکی 
آن ها را به خارج از کشــور می فروشند، از افزایش بهای دلار به هر 
میزان بهــره می برند و مانند گروه بالا تأثیر بســیار اندکی در ایجاد 
ارزش افزوده و اشــتغال زایی در کشور دارند. بخش ناچیز دیگری 
از صادرات ایران را میوه و ســبزی تشکیل می دهد که از آن به نام 
صادرات آب مجازی نام برده می شــود. با توجــه به قمیت اندک 
این گونه فراورده هــا در بازارهای صادراتی افزایش نرخ ارز به نفع 
این صادرکنندگان است که هیچ گونه نقشی در تولید و ایجاد ارزش 

افزوده آن در بازارهای داخلی ندارند.
صادرات غیرنفتی، محمل واردات قاچاق و صدور دلار

برعکس آنچه حامیان افزایش نــرخ ارز تبلیغ می کنند، خروج 
سرمایه از کشــور به بهانه صادرات اســت. (عبده تبریزی، خروج 
۴۱ میلیــارد دلار ارز از کشــور، ۲۰ تیر ۹۷، ســایت نــود اقتصادی) 
آمــار متناقض و گوناگونی از واردات قاچاق به کشــور وجود دارد 
که حدود ۲۰ میلیارد دلار در ســال تخمین زده می شــود و بین ۵۰ 
تــا ۸۰ درصد این میزان قاچاق از گمرکات کشــور وارد می شــوند 
(نقوی حسینی، نماینده و عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلــس). طبیعی اســت کالاهایی که به داخل کشــور 
قاچاق می شوند، با ریال خریداری نمی شوند بلکه با دلارهایی وارد 
می شــوند که لابد از محل صدور همان اقلامی کــه در بالا به آن 

اشاره شد، تأمین می شوند.
بازار ثانویه ارز، فرسایش توان تولیدی کشور

همه دولت های پس از جنگ در ایران همواره به مقررات زدایی 
و خصوصی ســازی بــرای ایجاد فضــای رقابتی و ورود ســرمایه 
خارجی به کشــور تأکید داشــته و انواع اصلاحات قانونی ازجمله 
بازنگری و تفســیر اصل ۴۴ قانون اساسی که بر دولتی بودن صنایع 
بزرگ و خدمات بزرگ مانند پتروشــیمی ها، پالایشــگاه ها، صنعت 
فولاد، خودروســازی و مخابرات و حمل ونقل تأکید داشته، انجام 
شــده است.  ولی تاکنون جز در صنعت نفت و خودروسازی تقریباً 
هیچ سرمایه گذاری چشــمگیری از سوی خارجی ها و حتی بخش 
خصوصی داخلی در کشــور انجام نشــده اســت. از سوی دیگر، 
میلیاردها تومان خصوصی ســازی های گســترده از ســوی دولت 

نتوانسته بخش خصوصی مســتقل و توانمند در کشور ایجاد کند، 
ولــی در عمل آنچــه از خصوصی ســازی ها و مقررات زدایی های 
گسترده در ایران می بینیم نابودی صنایع تولیدی کشور در طول ۳۰ 
سال از اجرای تعدیل ساختاری در کشور است. در همین دوره پس 
از امضای برجام نه تنها شــاهد هیچ سرمایه گذاری چشمگیری در 
صنایع کشور نبودیم، بلکه شاهد واردات افسارگسیخته از شیر مرغ 
تا جان آدمیزاد هســتیم. برای مثال آورده شرکت رنو در ایران پس 
از برجام حدود ۳۰ میلیون یورو بوده است، ولی در عوض واردات 
رنو به کشور در شــش ماهه سال ۹۶ حدود ۳۲ درصد کل واردات 

خودرو از ارزش کل ۲/۲ میلیارد دلار تا پایان سال ۹۶ بوده است.
(وزیر صمــت واردات خودرو در ســال ۹۶ را ۲/۲ میلیارد دلار 
و دبیــر انجمن واردکنندگان خودرو ایــن رقم را یک میلیارد و ۷۰۰ 
میلیون دلار اعلام کرده است). پیامد طبیعی تضعیف بنیه تولیدی 
کشــور در اثر این گونه سیاست ها تضعیف ریال در برابر دلار است. 
اما راه اندازی بازار ثانویه ارز را می توان تجلی تسلیم دولت در برابر 
حامیان افزایش نرخ ارز و ادامه سیاســت های تعدیل ساختاری و 
ادامه ســیکل معیوب افزایش نرخ دلار و ســپس افزایش قیمت 
کالاها و خدمات برای رســیدن بــه بهای واقعی آن ها به شــمار 
آورد. بــا راه اندازی این بازار باید منتظــر ثابت ماندن نرخ دلار روی 
قیمت هایی حدود ۷۵۰۰ تومان باشــیم. تجربه نشــان داده که در 
تمام دوره هایی که ارز به صورت جهشــی رشــد داشــته، برخلاف 
تمام اســتدلال های موافقان بنیه اقتصاد ایران تحلیل رفته است و 
تورم رکودی، تعطیلی کارخانه ها و گسترش بی کاری و فقر رهاورد 

گرانی ارز برای اقتصاد ایران بوده است.

بازار ثانویه ارز، فرسایش توان تولیدى کشور
فریبرز مسعودى . روزنامه نگار

جمعیت روستایي ایران رو به کاهش اســت. همه آمارها حکایت از تخلیه روستاها دارد. 
سیدابوالفضل رضوي، معاون توســعه روستایي و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوري، با 
تکیه بر آمارها مي گوید که از ســال ۳۵ تا ۹۵، ۳۳ هزار روستا و آبادي کشور خالي از سکنه 
شده اســت. دلایل مختلفي هم براي خالي شدن روستاها از سکنه اعلام مي کند. مهم ترین 
دلیل از دیدگاه او، تبعیض بین جمعیت شهري و روستایي است؛ تبعیضي که منجر مي شود 
روســتاییان حتي سند ملکي در اختیار نداشــته باشند که از وام و تســهیلات بانکي براي 
راه اندازي مشاغل جدید استفاده کنند. اگرچه برخي کارشناسان نبود یک نهاد متولي توسعه 
روســتایي را دلیل تخلیه روستاها و توســعه نیافتگي این ساختار اعلام مي کنند، اما رضوي 
این نظریه را رد مي کند. او با تکیه بر تجربه حضور جهاد ســازندگي که بخش عمده مسائل 
روســتایي را پیگیري مي کرد، فعالیت این مجموعه را ناموفق توصیف کرده و تأکید مي  کند 
که کار جهاد ســازندگي در توسعه روستایي کامل نبود بنابراین چنین مي توان نتیجه گرفت 
که نیازي به یک نهاد متولي توسعه روستایي نداریم. جامعه روستایي جامعه مولدي است 
که اگر ناچار به مهاجرت شــود، به حاشیه نشــیني روي آورده و چرخ اقتصاد کشور با این 
کوچ اجباري دچار مشکل مي شــود، حفظ جمعیت در روستاها بسیار مورد توجه دولت ها 
قرار دارد. در این راستا قرار است یک ونیم میلیارد دلار اعتبار از محل صندوق توسعه ملي 
در اختیار نهاد ریاســت جمهوري قرار گیرد تا این اعتبارات براي ایجاد اشــتغال در جامعه 
روستایي هزینه شــود. معاون توسعه روستایي ریاســت جمهوري در گفت وگو با «شرق»، 
علاوه بر تشریح دلایل تخلیه روستاها، درباره نحوه هزینه کرد این اعتبارات توضیحاتي ارائه 

کرد که در ادامه مي خوانیم.

 در ایران چه تعداد روستا داریم و چند درصد جمعیت کشور ساکن روستاها هستند؟ �
تعــداد روســتاها از منظر من بــا منظر قانون متفاوت اســت زیرا من روســتا را واحدي 
تولیــدي، فرهنگي، اجتماعي، میراثي و کالبدي توصیف مي کنم، ولي قانون مي گوید روســتا 
ســکونتگاهي است که ۲۰ خانوار یا صد نفر ساکن داشته باشد و جمعیت روستا تا سه هزار 
و ۵۰۰ نفر هم مي رســد. طبق قانون، به محل هایي که کمتر از ۲۰ خانوار دارند، آبادي گفته 
مي شــود. اما از منظر من اگر بخواهیم براي روستا این تعریف را بپذیریم، باید گفت تهران را 
مي توان متشــکل از روستاهاي متعدد دانست زیرا خیلي از آپارتمان ها بیش از این جمعیت 
دارند و طبق تعریف قانون، ســکونتگاه هم هســتند. بنابراین اگر بخواهیم آمار روستاها را با 
تعریف قانون ارائه دهیم، در کشــور بیش از ۳۸ هزار روستا و بیش از ۲۳ هزار آبادي داریم. 

یعني مجموع روستاها و آبادي هاي کشور به ۶۳ هزار مي رسد.
 در این ۶۳ هزار روستا جمعیت به طور دائمي ساکن است؟ �

حتما در همه طول سال جمعیت در این مناطق اقامت دارد، اما تعداد ساکنان کم وزیاد 
مي شــوند. مثل تهران که جمعیت شب و روزش با هم تفاوت دارد. جمعیت فصل زمستان 
روســتا کمتر از جمعیت فصل تابســتان و بهار آن اســت زیرا مردم در فصل کشت و کار در 
روســتا کار مي کنند و حضور دارند. بعد از آن، مي روند به فرزندان خود در شــهرهاي دیگر 
ســر مي زنند یا اینکه به خاطر تحصیل بچه ها از محل سکونت، کار و فعالیت خود به جایي 

مي روند که امکانات باشد. اما کارها را در محل روستا انجام مي دهند.
 چند درصد جمعیت کشور ساکن روستاها و آبادي ها هستند؟ �

طبق سرشماري سال ۱۳۹۵، ۲۷٫۶ درصد جمعیت کشور روستایي و عشایري است یعني 
۲۱ میلیون و ۷۶۰ هزار نفر در روستاها ساکن هستند.

 ۴۰ سال قبل وضعیت جمعیت روستایي چگونه بود؟ �
۴۰ سال قبل ۶۸ درصد جمعیت کشور روستایي بود اما عدد مطلق ساکنان روستا همین 

۲۱ میلیون نفر بود.
 به هر حال،  ۴۰ ســال قبل جمعیت کشــور کمتر بود به همین دلیل نمي توان به عدد  �

مطلق جمعیت روستایي استناد کرد.
توضیح مي دهم. نکته از همین جا شــروع مي شــود. عدد مطلق جمعیت روستایي ما با 
جمعیت روستایي سال ۵۵ فرقي نکرده است. اما از نظر درصد جمعیت شهري و روستایي، 

در ســال ۵۵، ۶۸ درصد جمعیت کشور روستایي بوده است و جمعیت 
شهرنشــین ما ۳۲ درصد بود. حال چرا این برخورد عوض شــده است. 
فــرض کنیم بگوییــم در  این مــدت ۲۸ درصد جمعیت روســتایي ما 
شهرنشین شده اســت. دلیل این گرایش به زندگي شهري آن است که 
نظام برنامه ریزي کشــور ما از زماني که پایه گذاري شــد، نظام مرکزگرا، 
شهرگرا و بزرگ گرا بوده است. نظامي بود که روستاستیز و آب گریز بود. 
این شــاخصه ها را از زمان تولد نظام برنامه ریزي کشور مي بینید. بعد از 
پیروزي انقلاب اســلامي این نظام مثل بقیه نظام ها منقلب نشد. نظام 
سیاســي و فرهنگي کاملا منقلب شد، اما نظام برنامه ریزي و اقتصادي 
تغییري نکرد. امروز هرچه مشــکل داریم از نظام اقتصادي اســت که 
منقلب نشــد. در گذشــته مبناي نظــام اقتصادي مبتني بر مشــارکت 
مردم در مســائل نبود. این روند ادامه پیدا کرد و خیلي سفت روي این 
قضیــه و تفکر ماندند به همین دلیل رهبــر معظم انقلاب، دائما بحث 

مردمي کردن اقتصاد را مطرح مي کنند. مســئله بعد این نظام، تبعیضي اســت که در ارائه 
خدمات بین روســتاییان و شــهري ها قائل مي شد. به ســرعت هرجایي را که به شهر تبدیل 
مي کردیم، داراي ســند مي شــد. به سرعت زمین براي ســکونت در اختیار شهرنشین ها قرار 
مي گرفت. شــهرها را گســترش مي دادیم اما با جرئت به شما مي گویم که هیچ روستایي در 
کشــور، نه بعد از انقلاب و نه قبل از آن شــاهد افزایش وســعت ملکي نبود. از نظر من این 

مسئله یکي از دلایل اصلي مهاجرت روستاییان بود.
 چگونه وسعت ملکي روستا اضافه نشده اســت در حالي که ما طرح هادي روستایي  �

داریم و بر اســاس این طرح، نیازهاي روســتا براي زمین در نظر گرفته مي شود و توسعه 
رخ مي دهد؟

وسعت مســکوني روستا تا حدي اضافه شد اما وسعت کل روستا که هم ساکنان روستا 
هستند و هم محل کشت و کار روستاییان است، اضافه نشد. تازه متأسفانه سازمان جنگل ها 
و مراتع هم به ســراغ روســتاییان رفت و گفت افرادي که از ســال ۴۲ به قبل سند نداشته 

باشند، متصرف بوده و املاکشان مال دولت است. در روستایي یك پدر بود با چهار فرزندش 
که روي زمین کار مي کرد. با بزرگ شــدن فرزندان، یک خانوار به پنج خانوار تبدیل شــد. این 
پنج خانوار، کم کم تبدیل به خانوارهاي بیشتري مي شوند که باید روي زمین ملکي کار کنند. 
دولــت باید از جنگل ها و مراتع به مردم زمین مي داد نه اینکه زمین هاي افراد را هم از آنها 
بگیــرد. اگر زمین در اختیار آنهــا قرار نداد، باید به آنها آموزش مــي داد تا صنایع تبدیلي را 
در روســتا مســتقر کنند. دولت باید فکري به حال صنایع دستي مي کرد. براي صنایع دستي 

بازاریابي مي کرد اما این کارها را هم نکرده است.
 بــا توجه به اینکه نمي تــوان اجازه داد جنگل ها و مراتع را بــه خاطر کارکردهایي که  �

دارند، تغییر کاربري بدهند، روســتاییان با کمبود زمین مواجه شده اند. در چنین شرایطي 
براي ایجاد اشتغال در روستا چه الگویي را پیشنهاد مي دهید؟

زمین به کشــاورز داده نمي شود. صنایع تبدیلي به شــهر مي آیند. گندم به طور کامل در 
روستا تولید مي شود اما کارخانه آرد در شهرها مستقر مي شود. میوه در روستا تولید مي شود 
اما کارخانه تولید آبمیوه گیري کنسرو و کمپوت در شهرها مستقر شده است. وقتي مي گویم 
نظام شهرگرایي داریم، دلایل من اینهاســت. مي توانستند کارخانه آرد کوچك در هر بخش 
و دهســتان ایجاد کنند که روســتایي براي خرید آرد خود، به شــهر مراجعــه نکند. یك بار 
گندم خام روســتایي را از روستا به شهر مي آورند، بعد روستایي باید آرد را از شهر خریداري 
کرده و به روســتا ببرد. در حالي که کمتر از یك قرن پیش، در بیشــتر روســتاها آسیاب آبي 
داشتیم. بعد کم کم موتور برقي دستي به روستاها رفت و آسیاب برقي دستي درست کردند. 
همین ها را مي توانند تبدیل کنند. وقتي روســتاها را برق رساني کردیم، غافل از این بودیم که 
باید به روســتاها برق صنعتي بدهیم بنابراین فقط برق خانگي دادیم. اینجاســت که نظام 
برنامه ریزي ما دچار ضعف و اشــتباه درباره توســعه روستاها مي شود. وقتي سراغ روستاها 
رفتیم، بــه بعضي نیازهاي روزمره توجه کردیم. گفتیم چه مي خواهد؛ جاده آســفالته، آب 
شــرب، درمانگاه، برق، دبیرســتان و... را ایجاد کردیم و فکر کردیم همــه خدمات را ایجاد 
کرده ایم. غافل از اینکه این جاده آسفالته در آینده پذیراي چندین برابري ماشین خواهد بود. 
زیرساخت چنین جاده اي باید درست باشد. عرض جاده باید مناسب باشد. شما اگر امروز به 
خیلي از روستاها سفر کنید، مي بینید عرض جاده ها به چه شکل است. آیا با این همه تردد، 
این جاده ها مناســب است؟ از همه مهم تر وقتي بچه روســتایي دیپلم مي گیرد به دانشگاه 
مي رود. دانشگاه ها را بزرگ مي کنیم. شــعب دانشگاه آزاد را در سطح بعضي روستاها هم 
مي بریم. انتظار داریم شــغل متناســب جوان تحصیل کرده در روســتا نباشد و این جوان در 
روســتا باقي بماند؟ امکان نــدارد چنین اتفاقي رخ دهد. مگر اینکه کشــاورزي صنعتي در 

روستا ایجاد شده باشد یا اینکه فراوري صنعتي به روستا راه پیدا کند.
 زمین هاي خرد کشاورزي به ما امکان کشاورزي صنعتي مي دهد؟ آیا نظام برنامه  ریزي  �

در سیاست گذاري هاي این بخش هم اشتباه کرده است؟
مي خواهم به همین نقطه برســم. ما نه صنعت تبدیلي به روســتاییان دادیم نه فراوري 
مواد معدني را دادیم. همه مواد معدني در روستاها تولید مي شود. مواد خام را معدن کاران 
بر مي دارند و در شــهرها فراوري مي کنند. در اصفهان، شــهر خمیني شهر و نجف آباد پر از 
سنگ است. سنگ هاي خام از روستاها و بیابان هاي منتهي به روستاها آمده است. آیا امکان 
نداشــت که معدن داران را موظف مي کردیم ســنگ بري در کنار معدن ســنگ ایجاد شود. 
اشتغال در روستا ایجاد شود و به جاي اینکه ۲۰ تن سنگ خام بیاوریم و پنج تن سنگ درست 
کنیم، ۲۰ تن ســنگ فراوري شده را مي آوردیم که هزینه ها را کاهش دهیم؟ متأسفانه ما باید 

مي رفتیم و اقدام مي کردیم تا قانون ارث درباره زمین هاي کشاورزي اجرا نشود.
 یعني باید با اصلاح قانون مانع تقسیم شدن زمین ها مي شدیم؟ �

بله، در این رابطه مثالي مي زنم. طوري صحبت مي کنم که براي همه ملموس باشد. یك 
آپارتمان در تهران به ارث مي رسد. آیا شنیده اید که بگویند این اتاق براي آن وارث و آن اتاق 
دیگر براي وارث دوم؟ قطعا نه. عموما آپارتمان را مي فروشند و پولش را بین وارثان تقسیم 
مي کنند. این زمین کشــاورزي که مثلا هزار متر است، قرار است بین چهار وارث تقسیم شود. 
خودبه خود این خردشــدن زمین، کاهش بهره وري را به همراه دارد. بعد از اینکه زمین بین 
این چهار نفر توزیع شــد، آنها هم خودشان وارث دارند. مي بینید که یك 
زمین هزارمتري، در ۳۰ سال تبدیل به ۳۰ قطعه زمین ۳۰متري مي شود. 
این خیلي بی انصافی است. در حال حاضر حتما باید قانون منع تقسیم 
زمین هاي کشــاورزي در قانون ارث را به تصویب برســانیم. باید زمین را 

قیمت گذاري کنند و پول آن را بین وراث توزیع کنند.
� براي جلوگیري از این مشــکل وزارت جهاد کشــاورزي با اســتفاده 
از شرکت هاي ســهامي زراعي ســعي مي کند که مانع خردشدن اراضي 

کشاورزي شود. نظرتان درباره عملکرد این شرکت ها چیست؟
این شرکت ها موفق نبوده و نخواهند بود. شرکت هاي سهامي زراعي 
متشکل از چه کساني است؟ اداره کننده و بهره بردار چه کساني هستند؟ 
در روســتا اگر بخواهید مردم را ســاکن نگه دارید، نیاز به شــغل دارید. 
وقتي شــرکت سهامي زراعي تشــکیل دادید، یکي از کارها این است که 
تعداد شــاغلان را کاهش مي دهد. تعداد شــاغلان را کــه کاهش داد، 
مشــکل ایجاد مي شــود، زیرا طبیعي است که کشــاورزي صنعتي تعداد شاغلان را کاهش 
دهد و بهره وري را بیشتر کند. وقتي آبیاري تحت فشار و آبیاري غرقابي براي زمین کشاورزي 
مي گذارید، شــرایط بهره وري و اســتفاده از نیروي کار یکسان نیســت، زیرا در آبیاري سنتي، 
باید دائما بیل دســت شما باشــد و آب را هدایت کنید، اما در آبیاري قطره اي، با استفاده از 
دســتگاه ها در یك ساعت زمین آبیاري مي شــود. اگر آن همه زمین را با روش سنتي آبیاري 
کنیــد، پنج تا کارگر مي خواهد و آبیاري تحت فشــار تعداد نیــروي کار را کاهش مي دهد. با 
احداث گلخانه هم تعداد شــاغلان کاهش مي یابد. وقتي زمین گسترش پیدا نکرد و صنایع 
تبدیلي ایجاد نشــد، نتیجه این مي شــود که من مي گویم در شرکت سهامي زراعي چرا پسر 
شــما ســر کار مي رود و پســر من نمي رود. در نتیجه ترجیح مي دهم زمین من دست خودم 
باشد که پسرم سر کار برود. پس این شکل شرکت ها کارشان خوب است که انجام شود، اما 
نه در این حد. مشــروط بر اینکه شغل جدید ایجاد کنیم و ملک را گسترش دهیم، مي توانیم 
این شــرکت ها را داشته باشــیم. بررسي کنید وسعت تهران در ســال ۹۷ چندبرابر وسعت 

تهران در ســال ۱۳۵۸ است. توسعه مشهد را هم در این بازه زماني محاسبه کنید. گسترش 
شهرها به دلیل این بود که کســاني که مي خواستند در شهرها کار کنند، فضا براي سکونت 

داشته باشند.
 با توجه به اینکه افزایش تعداد شاغلان روي زمین باعث افزایش هزینه تولید مي شود  �

و مردم قدرت خرید خود را از دســت مي دهند، معتقدید براي حفظ اشتغال روستاییان 
باید نیروي کار مازاد را بپذیریم؟

وقتي شرکت هاي ســهامي زراعي ایجاد مي شوند، تعداد شاغلان کم مي شود. براي رفع 
این نقیصه یا باید صنایع تبدیلي ایجاد شــود یا اینکه باید زمین را گســترش بدهند. در همه 

روستاها جنگل باني و مراتع ملك های زیادی دارند که در می توانند اختیار آنها قرار دهند.
 منابع طبیعي اراضي جنگلي و مرتعي را نمي تواند در اختیار کشاورزي قرار دهد. �

مــن اگر زمین را بگیرم و در آن درخت بــکارم یا از آن به صورت اصولي محصول بگیرم 
بهتر اســت یا اینکه زمین باشــد تا باران بیاید یا نیاید و چهارتا بوته سبز بشود یا نشود؟ باید 
ببینیــم چند درصد مراتع ما در اختیار دولت اســت. حاکمیت هروقــت اراده کند، مي تواند 
تصمیمات لازم را براي اعمال نظراتش داشــته باشــد. وقتي مي گوییــم جمعیت ما امروز 
۸۱ میلیــون نفر اســت باید بدانیم که ۲۰ ســال دیگر این جمعیت از مرز صــد میلیون نفر 
مي گذرد. حال مي خواهیم بگوییم که جمعیت روســتاها چرا کاهش یافته اســت؟ اگر قرار 

باشد جمعیت روستاها اضافه نشود، انتظار دارید جمعیت روستایي ثابت باقي بماند.
 در ۴۰ سال گذشته روستاهایي داشتیم که خالي از سکنه شوند؟ �

بله.
 چه تعداد روستا خالي از سکنه شده اند؟ �

با تعریفي که قانون از روســتا دارد، از ســال ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۵ که سرشــماري انجام شده 
اســت، نزدیک به ۳۳ هزار روستا و آبادي خالي از سکنه شده اند. این روند از زماني که نظام 
برنامه ریزي آغاز شــد، در کشــور ایجاد شــده و توجه به این نکته بسیار مهم است که نظام 

برنامه ریزي ما از زمان تولدش، نظام سالمي نبوده و مرکزگرا بوده است.
 دلیل تخلیه روستاها چه بود؟ �

تخلیه روستاها سه دلیل اصلي داشــت؛ اول اینکه درآمد روستاییان از هزینه آنها بسیار 
کمتر بوده اســت. همه افراد مي خواهند زندگي خوبي داشته باشند. قبل از پیروزي انقلاب 
براي کساني که ملک نداشتند، در روستاها کار پیدا نمي شد، زیرا هم زمان با افزایش جمعیت 
خانوار روســتایي داراي ملک، از کارگري افرادي که ملک نداشــتند، بي نیاز مي شدند. وقتي 
روســتا را بررســي مي کنید، مي بینید حدود ۷۰ ســال پیش، کســي که ملک داشت به قول 
خودشــان ســه نوکر داشت. نوکر کســي بود که شــبانه روز براي صاحب ملک کار مي کرد. 
صاحبان ملک کم کم بچه دار و بچه هایشــان بزرگ شدند. در ۶۰ سال پیش تعداد نوکرها به 
دو نفر کاهش یافت. در ۵۰ سال پیش نوکرهاي هر ملک به یک نفر رسید. در ۴۰ سال پیش 

هم دیگر نوکري در املاک نبود، زیرا اعضاي یک خانواده روي زمین کار مي کردند.
 ملاکین همان خان ها بودند؟ �

خان مالک یک روســتا یا چند روســتا بود. یک عده براي خان هــا کار مي کردند و رعیت 
آنها بودند. یعني نظام روســتا ارباب رعیتي بود. اینهایي که به اصطلاح نوکر یا کارگر بودند، 

نظام متفاوتي داشــتند. در روستا به کسي که براي صاحب زمین کار مي کرد، نوکر مي گفتند. 
در بخش صنعتي به چنین شــخصي کارگر گفته مي شود. کساني که نوکر داشتند، خودشان 
صاحب ملک بودند و همراه کارگرشان سر ملک کار مي کردند. در حالي که ارباب ها هیچ گاه 
کار نمي کردند. کلاه به سر، دست به جیب بودند و سوار بر اسب مي شدند. بین این دو گروه، 
کاملا باید تفاوت قائل شــد. ارباب ها صاحب یک ده یا چند ده بودند. وقتي کم کم بچه هاي 
صاحبان ملک بزرگ شــدند، آنها از داشــتن کارگر بي نیاز شدند. از داشــتن کارگر که بي نیاز 
شــدند، افراد بدون ملک دیدند در روســتا نان ندارند بخورند، ناچار به مهاجرت شدند. آنها 
به شهر آمدند و کارگر صنعتي شدند. درنتیجه اوضاع مالي آنها خوب شد و بهتر از افرادي 
شد که در ده مالک بودند. نتیجه اینکه بچه مالکان زمین هم گفتند کساني که پول نداشتند، 
به شــهر رفته اند و زندگي شان متحول شــده، پس چرا من در روستا بمانم. بچه مالکان هم 
به شــهرها آمدند و زمین رها شــد. دیم زار اولین زمیني بود که رها شــد. مثلا ۷۰ سال پیش 
مالکان زمین روي دیم زار کار مي کردند. یک ماه دیم چیني بود و حتي شــب هم در دیم زار 
مي خوابیدند. ۳۰ ســال پیش جوانان مالکان زمین به دلیل مشاهده بهبود وضعیت نوکرها 
از روستاها مهاجرت کردند. کارگر هم در روستا نبود. در چنین شرایطي مالک اولین کاري که 
کرد، دیم زارهاي خود را رها کرد. ملک دیم زاري که رها شد، کم کم سازمان جنگل ها و مراتع 
دیــد چه اتفاق خوبي افتاده اســت. اطلاعیه در روزنامه دادند کــه مي خواهیم این ملک را 
بگیریم. روزنامه هم که به روستا نمي رود. در نتیجه کسي اعتراض نداشت. پس دیم زارها را 
تملک کردند. اوج این تملک ها در چند استان است. در استان هاي مرکزي، همدان، لرستان 
و خراســان رضوي بیشــترین میزان تملک اراضي دیم زار توســط دولت اتفاق افتاده است. 
تقریبا هیچ اســتاني نیســت که از این مسئله محروم مانده باشــد اما اوج تصرف زمین هاي 

مردم در این چند استان است.
دومین دلیل مهاجرت روســتاییان به شهر این اســت که عدالت در خدمات، بین ساکنان 
شــهري و روســتایي رعایت نشــد. به عنــوان خبرنگار بررســي کنید چند درصد دانشــگاه 
غیرانتفاعي، دانشجویان شهري هستند و چند درصد آن را روستاییان تشکیل مي دهند. عمده 
دانشگاه هاي دولتي چون نمره بالا مي خواستند، توسط شهري ها پر شدند. عمده دانشجویان 

دانشگاه هاي غیردولتي، غیرشهري ها بودند.
 لزوما این طور نیست. روستاییان سهمیه براي حضور در دانشگاه دارند. �

لزوما این گونه نیســت اما من درصدي صحبت مي کنم. حالا چرا عدالت آموزشــي بین 
روســتاییان و شهرها برقرار نشد. ســهمیه براي حضور در دانشگاه کفایت نمي کند. عدالت 
آموزشــي بین شهري و روستایي نبود. کیفیت آموزشي پایین بود. سومین دلیل، نداشتن سند 
ملکي بود. چند درصد از روســتاییان ما امروز که خدمت شــما هستیم، سند ملکي دارند؟ 
سندهاي روستاییان مشاعي است اما همه شهري ها سند ملکي دارند. چرا نباید روستایي ها 
مثل شــهري ها ســند ملکي داشــته باشــند؟ این هم یک تبعیض اســت. بالاي ۶۵ درصد 

روستاییان سند ملکي ندارند.
 چرا سند ملکي ندارند؟ �

ایــن تبعیض اســت و به نظر من دولت ها فقط به شــهرها رســیده اند. بالاي ۲۵ درصد 
روســتاییان ما ســند مســکوني ندارند. چند درصد شهرنشینان ما سند مســکوني ندارند؟ 

جمعیــت آنها به یک درصد هم نمي رســد. باید اعتبار گذاشــته مي شــد، مي رفتند داخل 
روستاها و کار مي کردند تا مسئله سند روستاییان حل مي شد. مسئله فرهنگي که در ادارات 
ما حاکم بود هم مزید بر علت شــد. هر کس پشــت میز خدمت مي نشست، لباس خاص و 

اتوکشیده و تمیز داشت اما روستایي لباس پر از گرد و خاک داشت.
 البته این روند در قدیم ها بود. در حال حاضر این گونه نیست. �

بله تغییراتي داشت اما روي شــرایط الان اثر گذاشت. تکریم براي لباس هاي اتوکشیده، 
بیشــتر از روستاییان بود. روســتاییان دسترسي ســختي به ادارات و افراد داشتند. شهري ها 
راحت بودند. هیچ گونه امکاناتي که مردم روســتا بتوانند حرف هایشــان را با کارکنان بزنند، 
نداشــتند. باید کلي هزینه مي کردند تا به شــهر مي آمدند. مرکز ادارات و تصمیم گیري ها در 
شهرها بود. این مسئله باعث مي شد هزینه هایي به روستاییان تحمیل شود. شهري ها با یک 
کرایه تاکسي راحت به اداره اي مي رفتند اما روستاییان وسیله نقلیه نداشتند و تردد براي آنها 
ســخت بود. اینها دلایل عمده تخلیه روستاهاست. عدم گسترش وسعت ملکي روستاییان 
براي اشــتغال و مســکن از دیگر تبعیض ها بود. وقتي روستاییان ســند ملکي نداشتند، چه 
مي شد؟ مي خواستند وام بگیرند، دچار مشکل مي شدند. براي دریافت وام باید کارمند دولت 

تضمین مي داد و به همین دلیل بر سر روستایي منت مي گذاشتند.
 ما یک نهاد مستقل براي توسعه روستایي نداریم. نهاد متولي مسائل روستایي نداریم.  �

نبود این نهاد چه آسیبي به توسعه روستایي زده است؟
اینکه نهاد نداریم را اصلا قبول ندارم. اگر بخواهیم بگوییم که همه امور روســتا باید در 
یک وزارتخانه باشــد، پس باید همه امور شــهر را هم در یک وزارتخانه جمع کنیم. این چه 
استدلالي اســت. وزارت آموزش وپرورش یعني وزارت آموزش وپرورش براي تمام فرزندان 
کشــور ایران. وزارت بهداشــت و درمان براي همه مردم ایران شامل روستانشین، شهرنشین 
و عشــایر فعالیت مي کند. از نظر من اینکه بگوییم یک دســتگاه تمام مســائل روستاییان را 
حل کند، غلط اســت. یا باید بپذیریم دو وزارتخانه امور شــهري و امور روستایي براي کشور 
کفایت مي کند و بقیــه وزارتخانه ها به جز وزارت خارجه بــراي انجام فعالیت هاي مربوط 
به سیاســت خارجي را جمع کنیم یا اینکــه اگر چنین کاري نمي کنیم، بایــد بپذیریم که به 
مرکز مســتقلي براي توسعه روستایي نیاز نداریم. اگر این است که بگوییم بهداشت و درمان 
روســتاییان، آموزش وپرورش آنها، جاده و راه محیط زیست و... مربوط به روستاییان همه در 

یک وزارتخانه هدایت شود، پس چرا براي مناطق شهري این کار را نمي کنیم؟
 پس داشتن یک نهاد براي مدیریت تمام مسائل روستاییان را قبول ندارید؟ �

اصلا قبول ندارم. این یعني بي خدمتي به روســتاییان. اول انقلاب جهاد سازندگي تقریبا 
این گونه شــد که شــما مي گویید. روستاییان برق مي خواســتند، تأمینش با جهاد بود. جاده 
روستایي، راهسازي، آبرساني و کشاورزي با جهاد بود. چقدر وضعیت ما بهتر شد؟ اگر اشتباه 
نکنم تا ادغام جهاد سازندگي و وزارت کشاورزي که حدود ۸۱ و در دولت دوم آقاي خاتمي 
رخ داد، همه مسائل روســتایي را جهاد سازندگي مدیریت مي کرد. یعني جهاد سازندگي از 

سال ۵۷ که انقلاب پیروز شد، در ۲۰ سال عمدتا این کارها را انجام مي داد.
 جهاد سازندگي را مجموعه موفقي در توسعه روستایي توصیف نمي کنید؟ �

جهاد ســازندگي در جبهه، خدمتي بزرگ تر از ســپاه اگر عمل نکرد، هم ردیف سپاه عمل 
کرد. واقعا پیشــتاز و بزرگ بودند. جهاد سازندگي کارهایي که لازم بود براي روستاها انجام 
داد اما کارهاي کافي را نتوانست انجام دهد. براي برق روستایي، برق صنعتي را تأمین نکرد. 
یا قبل از انقلاب در روستاهایي که خرده مالکي بود، فرهنگ تعاون حاکم بود. عمده کارها را 
خودشان انجام مي دادند و مشارکت مي کردند. جهاد کارها را عهده دار مي شد. کارهایي که 
باید خود روستاییان انجام مي دادند، از بین رفت و روستاییان به مطالبه گران از دولت تبدیل 
شــدند. جهاد حتما در جبهه ها خدمت کرد. در روســتاها هم خدمت کرد اما برنامه ریزي و 
آینده نگري در کار دوستان نبود. این حرف من است. روزمرگي انجام داد. کارهایي که انجام 
شــد، لازم بود اما کافي نبود. حتما باید هم زمان با آنها توجهات هم انجام مي شد. جهاد در 
روستاها گوني بافي برد اما به صنعت تبدیلي که باید ایجاد مي کرد، مثل ایجاد آسیاب، گندم، 
کنسرو و آبمیوه گیري در این قضیه توجه نشد. به دوستان عزیز جهاد سازندگي خسته نباشید 

مي گویم و قدرداني مي کنم از زحمات آنها اما کارشان کامل نبود.
 با توجه به اینکه اعتقادي به این ندارید که به طور مجتمع بحث  �

روستا را در یک ســاختار مدیریت کنید، یک ونیم میلیارد دلار اعتبار 
از صندوق توســعه ملي در اختیار ساختار تحت مدیریت شما براي 
توسعه روستایي قرار گرفته اســت تا در این بخش هزینه کنید. این 

اعتبارات را چگونه هزینه مي کنید؟
تخصیــص ایــن یک و نیم میلیــارد دلار که معادل ریالي آن شــش  
هزار تومان اســت (و با دلار چهارهزارتوماني محاسبات ما انجام شده 
اســت) به آن دلیل بود که معاون اول رئیس جمهور آقاي جهانگیري 
در ســال ۹۵، نامه اي را خدمت حضرت آقا فرستادند. تقاضا کردند که 
یک ونیم میلیارد دلار معادل ریالي با کارمزد صفر درصد براي اشتغال 
روستاییان و عشــایر اختصاص یابد. حضرت آقا فرمودند این مسئله از 
طریق مراجع قانوني، قانون گذاري شود. دولت این را به صورت لایحه 

دوفوریتــي در آذر ۹۵ به مجلس داد. مجلس این لایحه را تبدیل به یک فوریتي کرد و نهایتا 
در عمل به صورت لایحه عادي در مرداد ۹۶ تصویب شد. با تأیید شوراي نگهبان این اعتبار 
در شــهریور ۹۶ به دولت ابلاغ شد. قرار شــد بانک ها به هر اندازه که از این اعتبار مي گیرند، 
معادل آن از منابع خود بگذارند و متوســط نرخ ســودي که از روستاییان دریافت مي کنند، 

شش درصد باشد.
 چرا از وام اعطاشده به روستاییان شش درصد سود دریافت مي شود در حالي که وام  �

دریافتي از صندوق توسعه ملي با سود صفر درصد بوده است؟
زیرا معادل این اعتبار شــش هزارمیلیاردتوماني، بانک  ها هم منابع مي گذارند. سود وامي 
که از این منابع باید پرداخت شــود، ۱۸ درصد است. با توجه به اینکه نیمي از این اعتبارات 
فاقد سود است و از منابع صندوق توسعه ملي تأمین شده است، سود دریافتي از کشاورزان 
باید ۹ درصد باشد. اما اینجا باید هنر مدیریت به خرج داد و ۹ درصد را تبدیل به شش درصد 
کرد. با رایزني هاي انجام شده، تصمیم گرفته شد وام به شهرهاي زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت با 

کارمزد ۱۰ درصد وام براي تأمین سرمایه در گردش پرداخت شود. روستاها و عشایر مرزنشین 
کشــور وام با کارمزد چهار درصد مي گیرند. روستاییان و عشــایر سایر نقاط کشور هم وام با 
کارمزد شش درصد دریافت مي کنند. سقف این اعتبارات ۱۵ میلیارد تومان است و وثیقه آن 

هم طبق قانون سند رسمي ملکي، مسکوني و دامپروري روستاییان و عشایر است.
 بانک ها سند مشاعي را نمي پذیرند؟ �

خیر؛ زیرا این مصوبه مجلس اســت. سفته هم پذیرفته مي شــود. محل اجراي پروژه با 
ماشــین آلات آتي النصب باید باشد. مدت بازپرداخت این وام تا سه سال است. سه سال هم 
تنفس دارید؛ یعني دریافت کننده وام از ســال چهارم بعد از دریافت وام، شروع به پرداخت 
اقســاط مي کند. مدت بازپرداخت هم شش ســاله خواهد بود، به هر شغلي که پایدار باشد، 
امکان پرداخت حقوق شــاغلان را داشته باشد، امکان پرداخت اقساط وام و در حدي سود 
براي وام گیرنده بمانــد، وام مي دهیم. به فعالیت هاي گردشــگري، صنایع تبدیلي، فراوري 

معدني، گلخانه، هیدروپنیک، دام اصلاح ژن  شده، زنبورداري و... وام تعلق مي گیرد.
 در صحبت هاي خود اعلام کردید که مشکل توسعه روستایي در ایران ریشه در ضعف  �

برنامه ریزي دارد. فکر مي کنید با پرداخت پول مي توانید اشتغال ایجاد کنید؟
حتما نه.

 پس چرا پول توزیع مي کنید؟ �
بحث سیستم اشتغال یا فضاي کسب وکار از نظر من سه عامل اصلي دارد. آخرین عامل 

آن مالي است؛ یا به عبارت دیگر تمام کننده مالي است. ما تمام کننده را انجام مي دهیم.
 چرا بدون برنامه اجراي عامل تمام کننده را پیگیري مي کنید؟ �

چه کسي گفته ما برنامه نداریم.
 در صحبت هاي خود به برنامه هایتان اشاره نکردید. �

باید ســؤال مي کردید؛ اما این سؤال مطرح نشد. ما برنامه داریم. هیچ روستایي را مجبور 
نمي کنیم کــه کاري را انجام دهد. به این دلیل که علاقه فرد و پتانســیل روســتا در انتخاب 
شغل نقش دارد. ممکن است در یک روستا پتانسیل گردشگري نباشد یا امکان تولید فراوان 
صنعت دستي وجود داشته باشد. علاقه در انتخاب شغل بسیار مؤثر است. شاید شما رشته 
تحصیلي ات خبرنگاري نباشد؛ اما علاقه به خبرنگاري شما را واداشته است که در این حوزه 
فعالیت کنید. علاوه بر این به روستاییان مشاوره مي دهیم. بازاریابي محل فروش محصول را 

هم براي روستایي ها انجام مي دهیم. 
برنامه ریزي آموزشــي هم داریم؛ یعني براي پکیج وام ســه بســته پیوست داریم. یکي 
بســته مشاوره، بسته آموزشي و بسته بازاریابي در کنار وام است. دو عامل دیگري که خیلي 
مهم تر است و اگر نباشند، فضاي کسب وکار خوب نیست و مشکل ایجاد مي شود، تسهیلات 
اداري و سهولت هاي اداري براي هر سرمایه گذار است. باید پنجره واحدي داشته باشیم که 
متقاضي در کمتر از ۱۰ روز تمام مراحل اداري براي ایجاد کســب وکار را طي کند. در برخي 
کشــورهاي همســایه در یک هفته جواب ارباب رجوع را مي دهند. این تســهیلات اداري در 
ایجاد فضاي کسب وکار مناسب از تسهیلات مالي سهم بیشتري دارد؛ اما شروع کننده است. 
ســهم دیگري که از ســهم تسهیلات مالي بیشتر اســت، احترام و تکریم ارباب رجوع است؛ 
یعني آدم سرمایه گذاري که چند نفر را مشغول به کار مي کند، محترم بدانیم و مکنده خون 
مــردم معرفي نکنیــم. او را زالو صفت نخوانیم. به پیغمبر اکرم اقتدا کنیم که دو دســت را 
بوسید. یکي دست حضرت زهرا (س) و دیگري کف دست کارگر را بوسید. امام رحمت  االله 
علیه هم فرمود بوســه بر کف دست کارگر بوسه بر آثار تولید و سازندگي است. ما به عنوان 
حکومت نبوي همگي باید به نبي مکرم اســلام اقتدا کنیم و بوسه بر کف دست تولیدکننده 
بزنیــم. اگر این بوســه را زدیم؛ یعنــي تکریم و احترام داریم. آن وقت وام هم لازم اســت و 
تمام کننده مي شــود. یک عده کارآفریــن اهل فکر و نخبه داریم که بــا این وام وارد عرصه 
مي شوند. با گفته شــما موافقم که پول تنها عامل ایجاد فضاي کسب وکار نیست؛ اما حتما 

یکي از عوامل است و عامل تمام کننده است.
 کارآفرینان چگونه مي توانند از خدمات مشاوره شما استفاده کنند؟ �

مي توانم به جرئت بگویم که بیش از ۵۰ مصاحبه در شــبکه هاي مختلف صداوســیما با 
مطبوعات مختلف داشتند که هر جایي صحبت کردند، پاسخ گو بودم. از 
طریق فرمانداري و شهرداري ها در جلسات مشترک با شوراهاي روستاها 
صحبت کردیم و در سایت خودمان اطلاع رساني کردیم؛ اما ممکن است 

بعضي ها بي اطلاع مانده باشند.
�  تاکنون تسهیلاتي هم ارائه شده اســت؟ اگر تسهیلات داده اید، رقم 

آن چقدر است؟
از اشــتغال پایدار ۱۲ هــزار میلیارد تومان از مرز هــزار میلیارد تومان 
گذشته است که طبق دستور رئیس جمهور تاکنون باید چهار تا پنج  هزار 
میلیارد تومان آن پرداخت مي شــد. اینجاســت که متأســفانه مجموعه 
دســتگاه هاي اجرائي ما خیلي ســرعت عمل نداشتند؛ اما نزدیک به سه  
هزار میلیارد تومان پروژه تصویب شده است. بیش از هزار میلیارد تومان 
اعتبار پرداخت شــد. از محل بانک ســینا که کارمزد هشت درصد داریم، 
نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شــده است. نزدیک به هزارو ۲۰۰ 
میلیارد تومان قرارداد با وام گیرنده منعقد شــده است. از این نظر حرکت انجام شده است و 

در تمام استان ها این اتفاق رخ داده است.
 فقط به وام دادن بســنده کرده اید یا رصد مي شــود که ببینید شغل پایدار ایجاد شده  �

است یا نه؟ اگر شغل ایجاد نشود، تکلیف بازپرداخت منابع چگونه خواهد بود؟
اولا وام به صورت مرحله اي پرداخت مي شــود؛ به همین دلیل مي گویم بالاتر از سه هزار 
میلیارد تومان قرارداد منعقد شده است؛ اما هزار میلیارد تومان پرداخت شده است؛ زیرا ما 
مرحله اي پرداخت مي کنیم که پیشــرفت کار را ببینیم که پول خداي ناکرده در مسیر دیگری 
وارد نشود. یک گروه ناظر ملي داریم که بر روند کارها نظارت مي کنند. یک گروه ناظر استاني 
هم داریم که به تشــخیص استانداران تشکیل شد. از رســانه ها هم مي خواهیم که به رکن 
چهارم ما تبدیل شــوند. شما هم بگویید اگر جایي انحراف هســت، خبر دهید. به این ترتیب 
اوضاع بهتر خواهد شــد. البته همان طور که گفتم، قطعا مشــکلات به صفر نمي رســد؛ اما 

کاهش پیدا خواهد کرد. ما نمي توانیم بگوییم که کارمان بي عیب و نقص خواهد بود.

سعید ساویز . کارشناس انرژي

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در گفت وگو با «شرق» به عملکرد جهادسازندگي انتقاد کرد

غفلت کردیم
لیلا مرگن

محسن پرورش . کارشناس اقتصادى
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با تعریفي که قانون از روستا 
دارد، از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۵ 

که سرشماري انجام شده است، 
نزدیک به ۳۳ هزار روستا و آبادي 

خالي از سکنه شده اند. این روند 
از زماني که نظام برنامه ریزي آغاز 

شد، در کشور ایجاد شده و توجه به 
این نکته بسیار مهم است که نظام 

برنامه ریزي ما از زمان تولدش، 
نظام سالمي نبوده و مرکزگرا بوده 

است

جهاد سازندگي در جبهه، خدمتي 
بزرگ تر از سپاه اگر نکرد، هم ردیف 

سپاه عمل کرد. واقعا پیشتاز و بزرگ 
بودند. جهاد سازندگي کارهایي 
که لازم بود براي روستاها انجام 
داد اما کارهاي کافي را نتوانست 
انجام دهد. براي برق روستایي، 

برق صنعتي را تأمین نکرد. یا 
قبل از انقلاب در روستاهایي که 
خرده مالکي بود، فرهنگ تعاون 

حاکم بود


